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او را بیشــتر وقت ها می توان در ســیب و سوران دید؛ با موهای کوتاه شرابی و روســری بسته شده به سر که در 
حال چیدن کتاب ها در قفســه های رنگارنگ چوبی است. او مخصوص ترین کتابخانه ها را درست می کند. مهم ترین 
هدفش آشــنایی بچه ها و معلم های بلوچ با زبان فارســی و توســعه سواد خواندن است. شــاید پروانه سریع با 
راه اندازی ۱۶۲ کتابخانه، رکورددار ســاخت کتابخانه روستایی در سیستان و بلوچستان باشد . «سال ۹۶ اولین بار بود 
که وارد استان شدم. فکر می کردم مشکل سوادآموزی با در اختیار قراردادن لوازم التحریر حل می شود، ولی بعدها 
متوجه شــدم، بچه های ما در خواندن شــدیدا دچار مشکل هســتند. زیرا کودکان بلوچ تا قبل از ورود به مدرسه با 
زبان فارســی آشنا نیستند. یعنی بچه هایی که بلوچ زبان هســتند، وقتی وارد مدرسه می شوند و حتی بعد از اینکه 
بــه پایه چهارم و پنجم می روند، هنوز نمی توانند کتاب فارســی را به راحتی و به روانــی بخوانند؛ به این علت که 
هیچ منبع فارســی زبان دیگری در اختیار آنها نیست. بعدها که با بچه ها بیشتر در ارتباط بودم، متوجه شدم نه تنها 
آنها، بلکه بزرگسالان هم همین مشکل را دارند و فاجعه بزرگ تر این است که این آدم ها خلاقیت لازم را برای حل 
مشــکلات خود ندارند. توانمندی معلمان بســیار اندک اســت، به طوری که نمی توانند آموزش مناسبی به بچه ها 
بدهند. مســئله مهم این اســت که ما معلم کم داریم و نگران کننده تر اینکه ما در سیستان و بلوچستان معلم خوب 
کم داریم. اصل آموزش شدیدا فراموش شده و مردم بیشتر به ظواهر اهمیت می دهند. خیرین نوشت  افزار می آورند 
که لازم اســت، ولی کیف جزء ضروریات آموزش نیســت. یا مثلا نگاه می کنیم، مدارس زیادی ساخته می شود، ولی 
معلم تربیت نمی شــود. برای همین است که درخواســت ها، عمق کمی دارد و نمی تواند به صورت طولانی مدت 
تأثیرگذار و ماندگار باشــد.  گروه «فروغ مهربانی» به این شــکل درست شد. با هدف حل مشکلات آموزشی. آن قدر 
که در حد توان من بود، نه آنچه واقعا به آن نیاز است. کار را در مدارس عشایری شروع کردم؛ چون در یک کلاس، 
بچه هــا در چند پایــه درس می خواندند. معلمانی که در این مدارس تدریس می کنند، اکثرا نه تجربه کافی دارند و 
نه دوره ای دیده اند. یعنی بدترین و سخت ترین شرایط، به کم تجربه  ترین معلم ها داده می شود. همین جرقه ای شد 
که فکر کردم لااقل برخی منابع اطلاعاتی در اختیار هم دانش آموزان و هم معلمان قرار بگیرد تا بتواند هم معلم 
را توانمند کند و هم به معلم کمک کند که بتواند در این شرایط کلاس ها را اداره کند. کتاب هایی که بتواند مهارت 
معلم ها را برای آموزش و خواندن زبان فارسی بیشتر کند. یعنی معلم بتواند حروف فارسی را به درستی به بچه ها 
یاد بدهد؛ چون هنوز معلم هایی هســتند که خودشــان در نگارش کلماتی که حروف مشترک هم صدا دارند، دچار 
مشکل هستند. سعی ما در اختیار قراردادن کتاب هایی است که زبان فارسی را بتواند خیلی کامل به آنها توضیح و 
آموزش بدهد. بازخورد گرفته شده از معلم ها و دانش آموزان نشان می دهد که این طرح موفق بوده است. کتاب ها 
خیلی کمکشان کرده. کتاب هایی که هم معلمان و هم بچه ها می توانند آن را بخوانند. حس خوبی که از تغییرات 
ایجادشده حاصل شد، باعث گسترش طرح راه اندازی کتابخانه های روستایی و به خصوص در مناطق عشایری شد».
پروانه سریع از جایی حقوق نمی گیرد. فعالیت های او کاملا داوطلبانه است. او خود را به طور جدی وقف ترویج 
کتاب و کتاب خوانی میان معلمان و دانش آموزان روســتایی کرده اســت. کار برای او جدی اســت. صبح ها از ساعت 
هفت مشــغول کار می شود و اغلب، بی وقفه هفت تا هشت ساعت در روز تلاش می کند. کار او در چند بخش انجام 
می شود. جذب حامی و تشریح پروژه اش برای کسانی که آنها نیز در این زمینه دغدغه دارند و به کارهای این چنینی که 
موجب فرهنگ ســازی و از جمله امور زیرساختی است، علاقه و اهمیت نشان می دهند، بخش دیگر کارهای عملیاتی 
اســت که انگیزه ای جدی می طلبد. او تمام زندگی اش را برای این کار گذاشــته اســت. ماه های بسیاری از سال، تمام 
خانه اش انباشــته از جعبه های مملو از کتاب است. پروانه سریع روزهای بســیاری را میان انتشاراتی های مختلف و 
تازه ترین کتاب های منتشرشده می گذراند تا بتواند بهترین و مناسب ترین کتاب ها را برای کتابخانه های روستایی انتخاب 
کند. کتاب هایی که علاوه بر مفیدبودن و مؤثر بودن، به لحاظ بصری نیز زیبایی و حس علاقه را در مخاطب روستایی 

برای خوانش برانگیزد.
وقت های زیادی نیز برای جذب کتاب و اسباب بازی، از طریق صفحه اینستاگرام گروه فروغ مهربانی فراخوان داده 
می شــود؛ و درســت همان وقت هاست که پروانه میان انبوهی از کتاب و وســایل اهدایی گم می شود. راه عبور برای 
رســیدن به هر کجای خانه، از میان دالان هایی از کتاب و عروســک و ماشــین های بازی می گذرد. شاید اگر همسرش، 
فرهنگ شــریفی، از مدیران اهل فرهنگ نبود، هرگز چنین شرایط مداوم و سختی را متحمل نمی شد؛ اما او با تحسین 

به همسرش و فعالیت های او نگاه می کند.
بعد یک کار خانوادگی آغاز می شــود. تا قبل از بیمارشدن پدر، والدین پروانه دست چپ و راست او بودند. آنها به 

همراه دختر خود، به ترمیم و تعمیر اسباب بازی ها می پرداختند. دست و پای پاره عروسک ها را می دوختند. موهایشان 
را شانه می کردند و روبان می زدند. قطعات گمشده ماشین های اسباب بازی را جور می کردند و اسباب بازی های چرک 
را یک راســت داخل ماشین لباسشویی می ریختند. نتیجه شــگفت انگیز بود؛ اسباب بازی ها واقعا نو می شدند و جانی 

تازه می گرفتند.
تقاضای مدارس روســتایی برای دریافت کتاب و اتاق های بازی چنان زیاد است که بودجه های موجود به تنهایی 
نمی تواند پاســخ گوی درخواست های فراوان باشــد. از این رو فراخوان ها و جمع آوری وسایلی که قبلا مورد استفاده 
بچه های دیگر بوده، می تواند مدارس بیشتری را تحت پوشش قرار دهد. مدیران، معلمان و دانش آموزانی که تجربه 
کارکردن با پروانه ســریع را دارند، می دانند که او همیشــه بهترین ها را برای آنها می آورد. قفسه های رنگارنگ چوبی، 
سفارشی و دست ساز و البته بسیار زیبا و کتاب ها و اسباب بازی هایی که حتی آدم بزرگ ها را هم به خود جذب می کند.

در دل بچه ها آرزو مي کاریم
«ابتدا فقط کتاب اهدا می شــد، ولی جایی برای نگه داشــتن کتاب ها وجود نداشت. بیشــتر وقت ها کتاب ها را در 
همان جعبه هایی نگه می داشــتند که کتب در آن بســته بندی و ارسال شــده بود. برای همین کم کم همراه با کتاب، 
قفســه نیز داده می شد. مدارس عشایری زیادی در شهرستان سیب و ســوران پوشش داده شد و سپس طرح سمت 
مدارس بزرگ تر در بخش های دیگر برده شد. مدارسی با جمعیت دانش آموزی بسیار زیاد. آنجا فکر کردم با بازی های 
مختلف، می شــود در رشد خلاقیت بچه ها تأثیر گذاشت؛ چون با اسباب بازی، سرعت انتقال و درک و یادگیری بچه ها 

افزایش می یابد و آنجا بود که ایده درست کردن اتاق های بازی برای بچه های روستایی کلید خورد.
می دانید، بچه های اینجا بکر و دست نخورده بزرگ می شوند. وقتی چیزی را می بینند، نمی توانند متوجه تفاوت ها 
بشــوند و این خیلی دردناک است. من حتی احساس می کنم بخشی از مردم اینجا متوجه مشکلات خودشان نیستند؛ 
چون آدم وقتی در یک نداری بزرگ می شــود، هیچ وقت طالب چیز بیشــتری نیســت؛ چون چیزی ندیده که متقاضی 
داشــتن آن باشد. رویکرد احداث اتاق های بازی همین نگرش است. آ موزش و نشان دادن یک دنیای جدید. چیزی که 
باعث رشــد آدم ها می شود، آرزوهاست. شما تا آرزوی داشتن چیزی را نداشته باشید، هیچ تلاشی برای رسیدن به آن 

نمی کنید. تمام تلاش من این است که آرزو خلق کنم  تا دانه های آرزو را در دل بچه ها بکارم.
این بچه ها نمی دانند در آینده چه شــغلی می توانند داشته باشند. فقط می گویند معلمی؛ چون تقریبا فقط همین 
شــغل را دیده اند؛ چون ســقف آرزوهایشــان کوتاه اســت. حتی از اینکه چه توانمندی هایی می توانند داشته باشند 
بی خبرند. در سیستان و بلوچســتان روزمرگی وحشتناک است . آدم ها صبح از خواب بیدار می شوند، بدون اینکه بدانند 
قرار است امروز چه اتفاقی بیفتد و برای چه کاری باید قدم بردارند. اینکه آدم هر روز دچار یک روزمرگی باشد، به نظر 
من وحشــتناک ترین اتفاقی است که شــما می توانید جامعه را به آن مبتلا کنید. چون انگیزه وجود هیچ کاری نیست، 
در نتیجه هیچ تحولی رخ نمی دهد. من سعی می کنم در کتاب هایی که برای بچه ها می برم، به آنها نشان داده شود 
کــه دنیای دیگری به غیر از این دنیا وجود دارد. آدم ها به شــیوه های مختلف زندگی می کنند. حتی دیدن تصاویر در 
کتاب ها ممکن اســت جرقه ای باشــد برای تولید و ایجاد آرزو و او را وادار کند که چیز دیگری را فراتر از آن چیزی که 

بلد است، ببیند و بخواهد.
کنشــگران و خیرین فراوانی در زمینه های مختلف در این اســتان کار می کنند؛ از آوردن آذوقه تا پوشــاک و امور 
درمانی. حتی زیاده روی هایی هم می شود. من فکر می کنم دلیل اصلی حضورمان را فراموش کرده ایم. قرار نیست ما 
آرزوها را برآورده کنیم. ما قرار اســت آرزوها را خلق کنیم. اگر امروز آرزوی کوچک یک بچه را برآورده کنیم، او دنبال 
هیچ آ رزوی دیگری نمی رود. کمک های اشــتباه ما که اغلب ناآگاهانه و صرفا از سر دلسوزی و هیجان است، موجب 

از بین رفتن مناعت طبع و روحیه تلاش و کار در جامعه هدف می شود.
ما برای آنها توقعاتی ایجاد می کنیم که خودشان قابلیت برآورده کردن آن را ندارند و متأسفانه روزی فرا می رسد 
که خیّر هم توانمندی انجام این آرزوها را از دســت می دهد و بچه ها و مردم دچار ســرخوردگی می شــوند. تلاش ما 
باید در راســتای افزایش توانمندی آدم ها و ایجاد انگیزه، امید و آرزو باشــد. ما باید به آنها یاد بدهیم که خودشــان 

مشکلاتشان را حل کنند.
خودم را مثال می زنم. از دوره راهنمایی به بعد، یادم نمی آید هیچ وقت در زندگی ام کیف خریده باشــم. در خانواده 
مــا خیلی باارزش بود که خودمان کیف بدوزیم. زیباترین کیف هایی که شــاید برای تمام دانش آموزان مدرســه جذاب 
بود، کیف هایی بــود که من برای خودم می دوختم. تمیزکاری های آخر را مادرم انجام می داد و من در نهایت کیف های 
قشــنگی داشــتم که با خلاقیت خودم درست شده بود. پس چرا الان آرزوی یک بچه را برای داشتن کیف، با خرید کیف 
از بین می بریم؟ در حالی که با آموزش یک مهارت او می تواند چیزهای بیشــتری داشــته باشــد. این مثال را می توان به 
موقعیت های زیادی تعمیم داد. وقتی به جامعه هدف خود آموزش نمی دهیم و سعی می کنیم خواسته های آنها را در 
نازل ترین یا حتی گران ترین شــکل ممکن برآورده کنیم، به آنها خیانت کرده ایم. به جای خرید لباس عید، دوختن لباس 
را به آنها یاد دهیم. آن وقت آنها نه فقط در عیدها، بلکه در تمام ســال لباس خواهند داشــت. برآورده کردن آرزوهای 
کوچک، موجب می شــود جایی برای تولد آرزوهای بزرگ تر به وجود نیاید. ما داریم زمان آنها را می کشــیم؛ چون در این 

مناطق افراد خیلی زود ازدواج می کنند و فقط در دوره کودکی اســت که امکانی برای کســب مهارت و ایجاد تغییر در 
زندگی بچه ها به وجود می آید.

در غیــر  این  صورت آنها به زودی مســئولیت زندگی جدیــدی را می پذیرند و در همان چاهــی می افتند که پدرها و 
مادران شــان در آن افتاده اند. دختری که امروز در سیستان و بلوچســتان حتی دیپلم گرفته، از لحاظ عملکرد و و میزان 
توانایــی برای انجــام امور خانه داری، بچه داری، همســرداری و حتی برای انجام کوچک تریــن فعالیت های دیگر هیچ 
تفاوتی با مادرش ندارد؛ یعنی ۱۲ ســالی که این بچه را فرســتاده ایم مدرسه، عملا زندگی اش به هدر رفته است؛ چون 
هیچ کاری نتوانســته اضافه تر از آن چیزی که مادرش بلد بوده، یاد بگیرد. پســرها هم همین طور، چیزی بیش از پدران 

خود ندارند».
رد پای او و گروه فروغ مهربانی را می توان در بســیاری از نقاط سیستان و بلوچســتان دنبال کرد؛ بزرگ ترین اتاق بازی 
و کتابخانه در شــهر ســوران که مرکز شهرســتان است و در مرکز فرهنگی محمد رســول االله با چهار هزار عنوان کتاب، 
راه اندازی کتابخانه برای بســیاری از دبستان های شهری، روســتایی و عشایری بخش پسکوه مربوط به شهرستان سیب 
و ســوران، انجام پروژه هایی در روســتاهایی مانند قلعه پسکوه، کله هوک، تنگ تنور، قنداب، کتوران، سیادک و کهن کریم 

و در بخش سیب روستاهایی مانند زیارت، کهنگ، سولان و جوادیه، رود گور، فرهیختگان، ازگندی و چاه کریم بخش.
از جمله مهم ترین کتابخانه های تأسیس شــده، کتابخانه هایی است که در شرقی ترین قسمت استان و درست هم مرز 
با بخش هایی از کشــور پاکســتان احداث شده است. فعالان اجتماعی و نیز مســئولان امنیتی از اهمیت توجه به نقاط 
مرزی و مناطق مرز نشــین آگاه اند. توســعه در حوزه های مختلف در این مناطق می تواند به حفظ بیشتر مرزهای کشور 
بینجامد. گروه فروغ مهربانی نیز در این مناطق محروم موفق به تأســیس چندین باب کتابخانه شــده است؛ روستاهایی 

مانند اسلام کشتگان، حق آباد، دموکی، اسکاندشت، انارک، بورویی و سرکلوکیان.
یکــی از ویژگی هــای گروه فــروغ مهربانی گســترش فعالیت هــای فرهنگی خــود در مناطق مختلفی از اســتان 
سیستان و بلوچستان است. معمولا مدیران آموزش و پرورش یا مدارس و حتی معلمانی که نام و آوازه او و فعالیت های 
این گروه برایشــان آشناســت، درخواســت های خود را برای دایر کــردن کتابخانه و اتاق بازی مطــرح می کنند. طبیعی 
اســت که محدودیت های موجود اجازه پذیرش تمام درخواســت ها را نمی دهد. همچنین مدیریت این گروه معیارهای 
سخت گیرانه ای برای انجام یک پروژه دارد. کسانی که با پروانه سریع کار کرده اند، او را زنی جدی، سخت گیر و در عین حال 
بســیار دلسوز و پرتلاش می دانند. او صریح و بسیار بی تعارف است و نظر خود را نسبت به کم کاری یا بی درایتی مدیران 
بدون رودربایســتی بیان می کند. او در بخش دیگری از صحبت های خود می گوید: «ما کشــوری داریم با انواع و اقســام 
اقــوام و دین هــا و فرهنگ ها و گویش ها و زبان های مختلف؛ اما آن چیزی کــه همه ما را در کنار هم قرار می دهد، زبان 
مشــترک اســت. اگر قرار باشد اقوام ما آن چنان دچار ضعف در آموزش باشند که اولین چیز مشترک مان که زبان فارسی 
اســت، با نقصان همراه باشــد، دچار آسیبی جدی خواهیم شــد. به خاطر اینکه این اقوام، خودشان را کم کم از ما جدا 

می بینند و دیگر نمی توانند با ما ارتباط برقرار کنند. 
وقتی یک بچه بلوچ که ذخیره لغوی فارســی بســیار کمی دارد،  می خواهد در جایی صحبت کند و نتواند از کلمات 
درســت و در جای خود اســتفاده کند و مورد خنده دیگران قرار بگیرد، کم کم کنار می کشــد و ایــن توانمندی و کارایی 
شــغلی اش را تحت الشعاع قرار می دهد و تمام اینها خیلی نگرا ن کننده است. به نظر من در تمام این سال ها، چیزهای 
مشــترک  زیادی را با اقوام دیگر از دســت داده ایم. درست اســت که باید به زبان های دیگر احترام گذاشت و همه اقوام 
باید زبان خودشان را بلد باشند، اما در مناطق محروم به غیر از کتاب فارسی آموزش و پرورش، تقریبا هیچ منبع دیگری 
در اختیار بچه ها یا خانواده های شــان نیســت. پس چطوری می خواهیم از این بچه انتظار داشته باشیم که زبان فارسی 
را درســت آموزش بگیــرد. آیا برای یادگیری زبان انگلیســی همان یک کتابی که به عنوان آموزش در اختیار شــما قرار 
می گیرد، کافی اســت؟ مســلما خیر. بنابراین تنها چیزی که می تواند کارکردی جدی برای جمعیتی زیاد داشــته باشد، 

فراوانی کتاب است.
متأســفانه بسیاری از کســانی که در این عرصه فعالیت می کنند، هر کتابی که به دست شان می رسد، بدون اینکه به 
منطقه آشــنا باشند یا نیازهای یک کودک را بشناسند، برای آنها می فرستند. ما باید بدانیم مناطق کم برخوردار ما، محل 
ارســال هر چیزی نیست. اگر ما چیزی غیر از نیازهای آنها ارسال کنیم، عملا باعث بی توجهی آنها می شویم. مثلا درباره 
کتاب خوانی، کاملا باعث از بین بردن ذوق و اشــتیاق آنها می شــویم و به جای کمک به آنها آسیب می رسانیم. یک کتاب 
باید در اندازه فهم خواننده اش باشــد. وقتی ما کتاب هایی را می فرســتیم که حتی ممکن اســت بزرگسالان آنها نتوانند 
بفهمند، ارسال این کتاب چه ارزشی دارد؟  ممکن است ارسال آن به یک کتابخانه عمومی مناسب باشد، اما نمی توانیم 
همان کتاب را در اختیار مدارس قرار دهیم. اینها خیانت اســت. نباید یک کتابخانه که کتاب های بسیار کثیف و داغان و 
تاریخ گذشته داشته باشد، در اختیار بچه ها قرار دهیم. کتابخانه های مدارس، سطل زباله و جای کتاب های دور انداختنی 
کتابخانه های شخصی ما نیست؛ چون بچه ها را از حس زیبای کتاب خواندن جدا می کند. کتاب  باید در حد توان خواننده 
باشــد و زیبایی محض برای او داشته باشــد؛ به طوری که بچه علاقه مند به ورق زدن کتاب بشود و بخواهد بداند درون 
این کتاب چه نوشــته شــده است. اینها به نظر من خیلی مهم است و متأســفانه بعضی از افرادی که در این حیطه کار 

می کنند، این مسائل را نادیده می گیرند؛ در حالی که مشکلات فنی و مهارتی بسیاری که در این مناطق وجود دارد، کم کم 
از طریق گسترش همین کتابخانه ها می تواند رفع شود.

شــاید به نظر زیادی ایدئال باشد، ولی اگر از هر صد بچه، یک تعداد حتی به اندازه انگشتان دست تغییر کنند،  آن ۱۰ 
نفر می توانند دنیای خودشــان را عوض کنند و بعد برگردند و جامعه خودشــان را با زبان خودشان و آن طور که فرهنگ 

آنها می پذیرد، تغییر دهند. ما هدفمان این است.
تا به حال ۱۶۲ کتابخانه و ۱۳ اتاق بازی در مدارس این استان درست کرده ایم. که بخش عمده آن در شهرستان سیب 

و سوران بوده است. گستردگی کار در این منطقه به این دلیل است که برای ما حالت پایلوت دارد».
ســفرهای او معمولا چند هفته به طول می انجامد. گران بودن هزینه های آمد  و شــد و نیز هزینه هایی مانند ارســال 
قفسه های کتابخانه، کتاب ها و انواع اسباب بازی ها موجب می شود سفرها وقتی آغاز شود که برای مثال سفارش چندین 
پروژه انجام شده و همه چیز مهیای اجرا ست. به دلیل نبود مهارت ساخت قفسه های کتاب و نیز نبود کتاب فروشی های 
بزرگ در این اســتان، تقریبا همه کارها در تهران انجام می شــود و سپس بارگیری انجام و وسایل ارسال می شود. پروانه 
ســریع به جزئی ترین مســائل نیز توجه نشــان می دهد. حضوری یا گاه حتی از طریق تماس های تصویری محل احداث 
کتابخانه یا اتاق های بازی را می بیند و بر  اســاس ابعاد آن فضا دســتور می دهد اتاق چه رنگی شــود. کتابخانه نیز در 
رنگ بندی و مدل های مختلف ســاخته و پرده های زیبا نیز ســفارش داده می شــود. ســلیقه او در انتخاب وسایل و نوع 
چیدمان که شــخصا و با وسواس بسیار انجام می شود، نشان دهنده اهمیت او به کسانی است که قرار است از کتابخانه 
و اتاق بازی اســتفاده کنند. او فکر می کند این مســیر می تواند آنها را به خواندن و کتاب علاقه مند کرده و رفته رفته در 

زندگی آنها تغییر ایجاد کند.
به حمایت مسئولان محلي نیاز داریم

«واقعیت این اســت در منطقه ای که شدیدا بحران های بهداشتی، درمانی و غذایی وجود دارد، وارد شدن به مسائل 
فرهنگی ممکن است چندان راحت نباشد. برای همین، ما مناطقی را انتخاب می کنیم که شرایط  پایدارتری داشته باشد. 
همچنین علاقه و حمایت مســئولان محلی نیز مهم اســت؛ چون خیرینی که مثلا لباس و غذا می برند، با توزیع آنها کار 
تمام می شود؛ ولی وقتی ما کتاب می بریم و کتابخانه ها راه اندازی می شود، فعالیت ما و به ویژه جامعه هدف تازه شروع 
می شــود. و این اتفاق نیازمند مدیرانی اســت که به بخش کتاب علاقه مند باشند، اهمیت چنین فعالیتی را درک کنند و 
پیگیر اهداف ما در منطقه باشند. ما قدم به قدم پیش آمدیم و به مدارس بزرگ تر نزدیک شدیم. هدف این است که تمام 
مدارس شهرستان سیب و سوران صاحب کتابخانه شوند و در عمل حتی می تواند برای علاقه مندان مسائل اجتماعی یا 

روستایی تبدیل به یک منطقه مطالعاتی برای تحقیق درباره تأثیر فعالیت های فرهنگی و نتایج آن شود.
اما در ادامه کار اتفاقاتی رخ داد. با تغییراتی که در بخش مدیریت سیب و سوران در اداره آموزش و پرورش پیش 
آمد، ما دیدیم میان مدیران جدید، دیگر آن علاقه مندی وجود ندارد و این شدیدا به پروژه ها آسیب زد و فعالیت های ما 
متوقف شــد. می دانید، مدیران آموزش و پرورش می توانند پشتوانه مؤثری در چنین طرح هایی باشند؛ به ویژه بازرسان 
آموزشی تحت عنوان راهبران آموزشی، که بر مدارس نظارت دارند، می توانند در پیشبرد چنین طرح هایی نقش کلیدی 
داشــته باشند. ما گروهی درست کرده بودیم به اسم «گروه کتابخانه شهرستان سوران» که تمام مدیران و نیز راهبران 
آموزشــی هم عضو بودند. آنها از چگونگی و روند فعالیت کتابخانه ها گزارش می فرستادند و من لابه لای گزارش های 
ارســالی، سعی می کردم نکاتی که باعث بهبود روند بشــود، مطرح کنم. در نهایت رویکرد جدیدی برای خود تعریف 

کردیم. به جای تمرکز در یک منطقه، این دایره را بزرگ تر و در مناطق پراکنده بیشتری کار کردیم.
اما در کنار همه اینها یک ماجرای دیگر هم وجود دارد و آن این است که مردم بلوچستان، حتی بسیاری از معلمان، 
بــه اندازه لازم، برای ایجاد تحول تلاش نمی کنند و این خیلی تأســف برانگیز اســت. البته آدم ها هرچه خلاقیت شــان، 
توانمندی شــان و اطلاعات شان برای انجام هر کاری کمتر اســت، معمولا انگیزه کمتری هم دارند و ما باید این را درک 
کنیم و در عوض تمام ســرمایه گذاری ما در بخش کودک و نوجوان باشــد تا شاید بتوانیم حداقل در ۱۰ سال آینده شاهد 
تغییراتی در نســل جدید باشیم. کار ما هل دادن آدم هاســت؛ اما اینکه شروع به دویدن بکنند یا نه، به خودشان بستگی 
دارد. اینکه گروه ها از یکدیگر پشتیبانی کنند و به گونه ای کامل کننده کارهای یکدیگر باشند، خیلی مهم است و هر چقدر 
تخصصی تر کار کنند، شــاید بهتر باشد. گروه فروغ مهربانی واقعا نیازمند گروه های پشتیبانی کننده ای است که این مسیر 
را ادامه دهند. ما به تنهایی نمی توانیم هم کتابخانه و کتاب و اسباب بازی های مختلف و فکری اهدا کنیم و هم ماجرا را 
تا انتها پیش ببریم و نظارت داشــته باشیم. می دانم چنین گروه هایی هستند. آنها می توانند ایجاد انگیزه کنند و آموزش 
بدهند و با اســتفاده از وســایل و کتاب هایی که موجود است، خلاقیت افراد را فعال کنند. ما در آن مناطق نیاز زیادی به 
آموزش داریم. خیلی شــده اسباب بازی های بسیار ســاده ای که اینجا هر بچه ای می داند چطور باید با آنها بازی کند، به 

منطقه برده ام و آنجا هیچ بچه ای بلد نبوده چطوری با آنها باید بازی کند.
متأسفانه خیلی از دوستانی که در آن منطقه زندگی می کنند، چنین پیگیری هایی برایشان دوست داشتنی نیست؛ 
در حالی که هدف ما تلاش برای ایجاد تغییر اســت و این نیازمند جدیت و پیگیری اســت. البته این نشــان می دهد 
که گروه های بســیاری فقط خدمتی ارائه می دهند و می روند بی آنکه نتیجه کار را دنبال کنند. برای همین است که 

فعالیت های ما زمانی واقعا نتیجه می دهد که گروه های دیگری هم باشــند که به تقویت و حصول نتیجه مطلوب 
کمک کنند و بازوان اجرائی ما باشــند. البته با بزرگ شــدن گروه ها خیلی موافق نیستم؛ چون ممکن است کارایی را 
کاهش دهد یا موجب اشــتباهاتی در برنامه ریزی شود. متأســفانه افراد توانمند زیادی در این بخش نداریم؛ چون 
برنامه ریزی و مدیریت، نیازمند دانش و توانمندی اســت. ما افراد داوطلب برای کار زیاد داریم، ولی افراد داوطلبی 
که مدیریت و برنامه ریزی بلد باشــند خیلی کم هســتند. برای همین خیلی از اوقات جامعه هدف را دچار آســیب 

می کنیم.
واضح ترین نمونه اش شــاید مدرسه سازی باشد. مدارسی که بسیاری از آنها توسط خیرین ساخته می شود و معمولا 
استانداردهای لازم بین تعداد کلاس و جمعیت دانش آموزی لحاظ نمی شود و نیز تقریبا آینده نگری لازم در آن صورت 
نمی گیرد و صرفا به زمان حال توجه می شود. مدارس یک یا دو کلاسه، کلاس های کوچک که در بسیاری مواقع به اندازه 
وسع و توان مالی خیر ساخته می شود، نه با توجه به استانداردهای مدرسه سازی. مدارس کوچکی که اگر تجمیع شود 
و اصولی ســاخته شود، نتایج مؤثرتری ایجاد می شود. برای همین اســت که فهرست بلندبالایی از تقاضاهای مختلف، 
برای همین مدارس خرد وجود دارد. یعنی مثلا اگر یک آبســردکن برای یک مدرســه کافی باشــد، بــه دلیل پراکندگی 
مــدارس خرد، خیرین باید به فکر تهیه چندین آبســردکن، کنتور بــرق و آب، تخته و میز و نیمکت و دیگر تجهیزات لازم 
باشــند. جالب است بدانید مدارسی که در دوران قبل ساخته شده اند، اغلب از لحاظ ابعاد اتاق و زیربنای فضایی که به 
خود اختصاص داده اند، اصولی تر اســت و هنوز بعد از ۴۰ ســال جوابگو است و توانسته جمعیت را پوشش بدهد. ولی 
همین حالا، شما مدارس نوسازی می بینید که کنار مدرسه قدیمی تر ساخته شده، یک گوشه اش هم کانکس گذاشته اند 
و تعدادی از کلاس ها در کانکس تشکیل می شود و چون باز هم فضا کم است، گوشه حیاط هم کلاس برگزار می شود. 
یعنی ملغمه ای از همه چیز و این نمونه عینی نبود یا ضعف مدیریت در تصمیم گیری اســت. چون آموزش و پرورش، 
نوســازی مدارس یا ســازمان های مرتبط، برای از دســت ندادن بودجه ای که خیرین در اختیارشــان می گذارند و با این 
نگاه که از هیچ بهتر اســت، حاضرند هرگونه تصمیم اشــتباهی بگیرند و این یک بی مبالاتی جدی در برنامه ریزی است. 

تأسف بارتر آنکه هیچ کس هم پاسخ گو نیست. 
معضلی که بیش از آنکه متوجه شــخص نیکوکار باشد، مسئولیتش به جانب مدیران نالایقی است که مدام تسلیم 
تصمیم های اشــتباه می شــوند. آنها برای هر کاری، از ساختن دستشــویی و حمام تا خوابگاه، سرویس مدرسه تا تغذیه 
دانش آموزان و گاه حتی تجهیز محل ســکونت معلمان تا امور دفتری خود، ســراغ خیرین می روند و گویا با جذب آنها 
برای خود شناســنامه های کاری پربارتری می ســازند! این در حالی است که سالانه، بسیاری از نهادهای مرتبط و متولی 
برای ســاماندهی و رفع فقر و تبعیض، با دریافت بودجه های ســنگین که همگی از بیت المال و جیب این مردم اســت، 
موظف به انجام همین امور هســتند. پس سؤال اینجاســت که چرا تمام درخواست ها، از خرد تا کلان، به سوی خیرین 
اســت و اساســا چرا خیرین باید در همه زمینه ها به جبران نقایص و کمبودهای جدی بپردازند؟ پاســخ چرخه بیماری 

است که بی وقفه تکرار می شود.
فکر می کنند حالا که خیر می تواند ســه کلاس بسازد، بگذارید همین سه کلاس ساخته شود، بهتر از هیچ چیز است. 
چرا؟ چون زمانی قوانین یا آیین نامه هایی تصویب شــده که نیکوکاران با ســاخت حتی یک مدرسه یک کلاسه می توانند 
مدرســه را به نام خود کنند. در حالی که ســاخت مدرسه یک یا دو کلاسه اشــتباه در برنامه ریزی است. مثلا دو روستای 
نزدیک به هم هســتند که یکی از آنها مدرســه دارد و دانش آموزان آن روستای دیگر هم برای درس به آنجا می آیند، با 
فاصله ای تقریبا یک ربع، ۲۰ دقیقه. حالا یک خیر پیدا شــده که به پیشــنهاد اشــتباه هر مقامی، از دهیار گرفته تا رئیس 
آموزش و پرورش منطقه، برای آن روســتایی که مدرســه ندارد یک مدرسه کوچک بسازد. مدرسه ساخته می شود و به 
جای آنکه یک روســتا مدرســه اش مثلا صد دانش آموز داشته باشد، حالا دو روستا داریم، با دو مدرسه و هر مدرسه ۵۰ 
دانش آموز. اما امکانات آموزش و پرورش فرقی نکرده است. نمی تواند برای مدرسه جدید امکانات و به خصوص معلم 
جدید بفرستد؛ چون بودجه ندارد. نتیجه؟ معلمی که در یک مدرسه برای بچه های هر دو روستا درس می داد، حالا باید 
بین دو مدرسه تقسیم شود و از زمان و کیفیت کار بکاهد. می دانید، ما در عین ایجاد رفاه برای روستاییان و دانش آموزان، 

عملا داریم به آموزش آسیب می زنیم.
 یعنی ظاهرا بچه ها را از رفتن به یک مدرســه دورتر نجات داده ایم، ولی عملا کیفیت آموزش را پایین آورده ایم و به 
جای آنکه هر معلم در پایه ای که در آن مهارت دارد، درس بدهد، حالا چند مدرسه داریم که معلم ناچار است هر چند 
پایه را در یک کلاس بنشــاند. در نتیجه ســاعت آموزش هم کاهش پیدا می کند؛ چون در چهار ساعتی که قرار بوده یک 
معلم به طور اختصاصی یک پایه را تدریس کند، اکنون مجبور به تدریس دو یا چند پایه اســت و این اشتباهی است که 

خیرین با راهنمایی های غلط مدیران محلی مرتکب می شوند.
هنرستان ها را باید تجهیز  کنیم

ما باید یاد بگیریم که هر درخواســتی را نپذیریم. این درخواســت های اشتباه غالبا از طرف کسانی مطرح می شود که 
توانمندی لازم را برای تصمیم گیری ندارند. شما نمی توانید عقل خودتان را به دست کسی بدهید که شش کلاس سواد 
دارد و نمی تواند تصمیم درســتی برای روســتا بگیرد. یک درخواست غلط مطرح می شود و مدیر آموزش و پرورش هم 

به هر دلیلی و برای فرار از هرگونه دردســری، می رود درخواســت مجوز می دهد و برای آن مدرسه از اداره نوسازی کُد 
هم می گیرد. یعنی برای جلب رضایت خیر یا مردم یک روســتا که ممکن اســت قوم و خویش یا هم ولایتی اش باشــند 
یا هر علت دیگری که متأســفانه فراوان هم هســت، آینده نگری نمی کنند و حاضر می شوند به هر قیمتی تصمیم نابجا 
بگیرند. البته خیرین هم مقصر هســتند؛ چون بســیاری از آنها به اندازه کافی مطلع نیســتند، آگاهی ندارند یا کسانی را 
از ســوی خود برای تحقیق می فرستند که آنها هم اطلاعات درســتی از منطقه مورد نظر و نیازهای واقعی آنها ندارند. 
در حالی که جمع آوری اطلاعات بخش اساســی یک مســئله است که ما شدیدا در این قسمت مشکل داریم و بدتر از آن 
این اســت که وقتی کار تمام می شــود تقریبا اصلا به ارزیابی کار نمی پردازند؛ چهار تا عکس و فیلم می گیرند که یعنی 
کار تمام شــد. هیچ وقت فکر نمی کنند در هر پروژه چقدر هزینه کرده اند و چه دســتاوردی داشــته یا نتایج پروژه ها را با 

هم مقایسه نمی کنند.
یک مشــکل جدی دیگر نیز که در این حوزه وجود دارد، مربوط به بحث هنرســتان های فنی و حرفه ای است که در 
مناطق کم برخوردار خوب تعریف نشــده  و به عنوان مراکزی تلقی می شــوند که بچه هایی بــا توانمندی پایین در آنجا 
حضور پیدا می کنند. در صورتی که این تعریف اشتباه است. اگر بچه ای به هنر علاقه مند است،  دلیلش این نیست که توان 
درس خواندن ندارد. نه، استعدادش چیز دیگری است و چه بسا همین نگاه و رویکرد است که موجب شده  هنرستان های 
ما هرگز به اندازه لازم و به آن اندازه که دانش آموزان هنرســتان را توانمند کند، مجهز نیســتند و کارایی لازم را ندارند. 
مسئله دیگر این است که در بسیاری از این هنرستان ها، رشته هایی آموزش داده می شوند که در آن مناطق هیچ امکاناتی 

برای رشد در آن رشته وجود ندارد.
مثلا در استان سیستان و بلوچستان بیشترین دانش آموزان هنرستان ها در رشته کامپیوتر درس می خوانند. در حالی که 
بسیاری از آنها ممکن است تا آخر عمر توان خرید کامپیوتر را پیدا نکنند و در خود هنرستان هم تعداد کامپیوترها آن قدر 
اندک است که شاید هنرجو حتی امکان خاموش کردن و روشن کردن و کار اختصاصی با کامپیوتر را پیدا نکند. بماند که 
در بسیاری از مناطق روستایی، اساسا چیزی به نام اینترنت وجود ندارد. برای همین است که کسانی که از هنرستان های 
آن مناطق فارغ التحصیل می شوند، اغلب هیچ کارآمدی قابل اتکایی ندارند و از دید بیرونی نیز افرادی فاقد توانایی های 

لازم دیده می شوند؛ یعنی یک چرخه معیوب دیگر.
در حالی  که مردم محلی این مناطق به شدت نیازمند کسانی هستند که مهارت های مختلف داشته باشند؛ نجار خوب، 
در و پنجره ســاز خوب، تعمیرکار یخچال و کولر و مشــاغل دیگر. ولی واقعا یا وجود ندارد یا بســیار اندک اســت. برای 
همین وقتی وســیله ای خراب می شود، به جای تعمیر آن، عملا به جایگزینی آن فکر می کنند؛ چون تا کیلومترها دورتر، 
تعمیرگاهی وجود ندارد و منطقی نیست که به تعمیرکاری که در استانی دیگر زندگی می کند، پول بدهند تا برای تعمیر 
یک وســیله به شهر یا روســتای آنها بیاید. اصلا نشدنی اســت و این از جمله دلایل عقب ماندگی جدی در این استان و 
استان هایی با شرایط مشابه است و این وظیفه آموزش و پرورش و هنرستان هاست که چنین مهارت های لازم و مفیدی 
را که منجر به ایجاد شــغل و کارایی در دانش آموزان شــود، به آنها آموزش دهند. هنرســتان های ما باید تقویت شوند. 
آنها نیازمند معلمان حرفه ای و کاربلد، تجهیزات مناســب و کافی و نیز دانش آموزان مســتعد و علاقه مند به یادگیری 

فنون مختلف هستند.
نکته ظریفی که در این بین می شود به آن به طور ویژه توجه کرد، وضعیت فعلی این استان است که به دلیل سال ها 

خشک سالی، دچار رکود و افول در بخش کشاورزی و دامداری است. 
از همین رو می توان مانند هندوســتان به تقویت تکنولوژی در این اســتان پرداخت. آموزش انواع مشاغل نرم افزاری 
با هدف ایجاد یک قطب شــغلی در این منطقه؛ این یک تصمیم آینده نگرانه اســت که نتیجه اش حداقل ۱۰ سال دیگر 

حاصل می شود و مردم دیگر نیازمند کمک خیرین برای ادامه حیات نخواهند بود.
متأســفانه اغلب مربی هایی که در حال حاضر در هنرســتان های این مناطق حضور دارنــد، وقت هنرجویان را تلف 
می کنند؛ چون خود مربی ها هم به شدت نیازمند آموزش و به روزشدن هستند. چون ما در خیلی جاها، معلم هایی داریم 
که توانایی آنها از یک دانش آموز ششم دبستان که در تهران تحصیل می کند هم کمتر است. نیاز این مناطق فقط لباس و 
غذا و کیف و کفش نیست. ما نیازمند خیرین آگاهی هستیم که بودجه های خود را از خرد تا کلان صرف امور زیرساختی، 
آموزش و دیگر امور پایداری که موجب ایجاد تغییر و توانمندی در جامعه هدف شــود، کنند. سیستان و بلوچستان بیش 
از هر زمان دیگری، به جای دلســوزی، نگاه ها و تصمیم های شتاب زده و احساسی، نیازمند فعالیت کنشگرانی است که 
آگاهانه در راستای توسعه پایدار قدم بردارند. ما خیرین نیز همچون دریافت کنندگان این کمک ها، نیازمند بازنگری جدی 
در عملکرد خود در مناطق محروم روســتایی هستیم. به توزیع جهیزیه و مرغ و پلو پایان دهیم. هیچ دختری به تنهایی 
با دریافت جهیزیه خوشــبخت نمی شود. اگر یک روستایی دو ســال دیرتر ازدواج کند، اتفاقی نمی افتد. در عوض وقتی 
ازدواج می کند که شــغل و مهارت و درآمدی دارد و برای هر چیز، از تهیه هزینه خانه و هزینه عروســی و سیسمونی و 
شیرخشــک نوزاد و بیماری بچه هایی که مسلسل وار پشــت هم به دنیا می آیند تا هر چیز دیگر، دستشان پیش خیر دراز 
نیست. مهم تربیت، فرهنگ سازی، ایجاد و تقویت روحیه مطالبه گری در جامعه هدف است. تنها تغییر و بازنگری است 

که می تواند این چرخه معیوب را متوقف کند».
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